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   چكيده
امـا  . هت ماهيت آشنازداي آن، مورد اقبال فراوان اسـت ژانر فراداستان در ايران به ج

شوند، تنها بـه   حجم وسيعي از متوني كه تحت عنوان فراداستان در ايران منتشر مي
رسـانة   رمـان بـه مثابـه   . انـد  هاي پسامدرن تهيو از بازنمايي تجربه ،پردازند فرم مي
 و معاصـر  زندگي عضلاتدهندة جامعه بايد با روح زمانة خود عجين باشد تا م بازتاب

هـاي فراداسـتاني بايـد بـا     را هشـيارانه بكـاود؛ لـذا شـگردپردازي     جامعـه  فرهنـگ 
هماهنـگ باشـد تـا     پسـامدرن  ةهاي پسامدرنيسم و مسائل مطرح در جامع ـ دغدغه

 مقالـه  ايـن  در .قالب و محتوا در تأييد و تقويت يكديگر متني تأثيرگذار خلق كنند

هـاي   آن بـر مبنـاي ديـدگاه    هـاي مؤلفـه  تـرين مهـم  و مروري بـر فراداسـتان   ابتدا
در رمـان   هاي فراداسـتان سپس مؤلفه پردازان فراداستان صورت گرفته است، نظريه

در ادامه، محتواي پسامدرنيستي رمـان نيـز   . بررسي و تحليل شده است »ميم عزيز«

دهـد كـه ايـن رمـان بـه لحـاظ        هـاي مقالـه نشـان مـي     بررسـي . تشريح شده است
پـردازي، ايجـاد عـدم قطعيـت، محتـواي      ختن دو مقولة نقد ادبـي و داسـتان  درآمي

ــين  ــاني و هم ــانواد وجودشناســانه، برجســتگي زب ــوم خ ــه مفه ــرداختن ب  ةطــور پ
پسامدرنيستي به خـوبي توانسـته مضـمون و محتـوا را بـا سـاختار و فـرم داسـتان         

اند تـا   ه شدههاي متنوع خانواده به تصوير كشيد، شكل»ميم عزيز«در . هماهنگ كند

اي كه پيشتر در مدرنيسم به عنوان تنها شكل بهنجار خـانواده  مفهوم خانوادة هسته
هـا در جامعـة معاصـر    نظمي و آشفتگي خانوادهمطرح شده بود، نسبي گرديده و بي
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   درآمد

نويسـي در ايـران در اوايـل دهـة     هاي جدي در حوزة فراداستانآزماييبعنخستين ط
هـايي خلـق   به نـدرت فراداسـتان   ،از آن زمان تا حدود سه دهه. شمسي آغاز شد 1340

نويسـي فزونـي يافـت و     اقبال به اين شيوة داستان 1370شد؛ تا اين كه از اوايل دهة مي
گـرايش بـه فراداسـتان     .ستاني قلم بزننـد نويسندگان بسياري سعي كردند در اين فرم دا

هاي زيادي بـا كاربسـت شـگردهاي    هنوز هم در ميان نويسندگان مشهود است و داستان
امـا بخشـي    ،پـردازي دارنـد  فراداستاني سعي در نوجويي و يافتن امكانات تازه در داستان

ازي صـرف  ند و تنها به شـگردپرد هستهاي پسامدرنيستي مضمون فاقداز اين آثار زيادي 
وجـد  لذت و تقليدي بياين متون اغلب چند تمهيد اقتباسي را در تكراري بي. اندپرداخته

كـم  ها سنتي و يا دستكه مضمون اين داستان؛ حال آن)9: 1390يزدانجـو،  ( اندبه كار برده
 بـر  پسـامدرن  شبه هاينداستا تمركز اين. هاي جامعة پسامدرنيته استدور از دغدغه به

 از ادراك سطحي نويسندگانشان دهندةنشان محتواهاي پسامدرن، و ناديده گرفتن شكل
طبعـاً ايـن   . اسـت  پسامدرنيسـم  پـردازان نظريه هاي و انديشه پسامدرنيته هايپيچيدگي

 و بـود  نخواهند تأثيرگذار ندارد، محتوا انداموار با ايرابطه هاآن در شكل كه هاداستان
  .)41: 1389پاينده، ( شوندمي تبديل روشنفكريشبه محافل سرگرميِ به حالت بهترين در

يكي از نويسندگاني كه تجربـة مـوفقي در نوشـتن فراداسـتان داشـته، محمدحسـن       
بيرجند و كارشناس ارشد پژوهش در علـوم ارتباطـات    1350وي متولد . شهسواري است

 »هـاي كهنـه  ركيبها و تكلمه«هاي از شهسواري تاكنون دو مجموعه داستان به نام. است

شـب  «، )1383( »هـاي پـاگرد  رمان«و ) 1386( »تقديم به چند داستان كوتاه«و ) 1379(

بـه  ) 1395( »مـيم عزيـز  «و ) 1392( »وقتـي دلـي  «، )1390( »شهربانو«، )1388( »ممكن

كتاب حركت در مه را به طبـع رسـانده    1395وي همچنين در سال . چاپ رسيده است
از ميان آثـار وي دو رمـان   . فحه در آموزش نويسندگي استاست كه افزون از هفتصد ص

رمان شب ممكن مورد توجـه منتقـدان واقـع    . شب ممكن و ميم عزيز فراداستان هستند
تحليلـي   -اين مقاله بـا رويكـردي توصـيفي   . شده و نقدهايي دربارة آن نوشته شده است

پس وجودشناسـي  را تحليـل كـرده و س ـ   »مـيم عزيـز  «ابتدا شگردهاي فراداستاني رمـان  

شهسـواري در  . كنـد پسامدرن و مفهوم خانوادة پسامدرنيستي را در اين رمان بررسي مي
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 بـه  و بازبسـته  انگيزتأمل محتواي متناسب را) فرم( شكل به خوبي توانسته داستان اين

تـرين موضـوعات مطـرح در جامعـة     دهد و يكـي از مهـم   پسامدرن قرار عصر در زندگي
  . پسامدرن را بكاود

  

  پيشينه پژوهش

است كه بيشتر آنها به بررسي   فراداستان در ايران مقالات متعددي نوشته شده ةدربار
اند و در مواردي نيـز بـا تكيـه بـر      هاي موجود در اين ژانر پرداخته و تحليل شگردپردازي

انـد؛ از جملـه    ، محتواي وجودشناسانه در فراداستان را بررسـيده »برايان مك هيل«نظريه 

نوشـته حسـين پاينـده،     »شناسي پسامدرن در داسـتاني از يـك نويسـنده ايرانـي    وجود«

از سـيد احمـد پارسـا و ناصـر محبـي،       »درآمدي بر تمهيدات فراداستاني بيـژن نجـدي  «

از غلامرضـا پيـروز و سـروناز ملـك،      »بررسي شگردهاي فراداستان در رمان شب ممكـن «

 »)ر دو داستان كوتاه ابوتراب خسـروي بررسي پسامدرنيسم د( تولد دوباره يك فراداستان«

از نــرگس بــاقري،  »»قلــب زيبــاي بــابور«بينامتنيــت در فراداســتان «از منصــوره تــديني، 

نوشته مريم موسوي  »گريزي در داستان و فراداستان بر اساس نظريه توماشفسكي فرجام«

سـه اثـر از   بررسـي  : فراداستان، زبان انگيزش تفكر در ادبيات كودك ايران«و همكاران، و 

  . روشنك پاشايياز  »زاده فرهاد حسن

شـماري   اما در بررسي محتواي پسامدرنيسـتي مناسـب فراداسـتان، مقـالات انگشـت     
نقـد و بررسـي شـگردهاي    : پسامدرن تصنعي«توان به  در اين مورد مي. نوشته شده است

جم وسـيعي  با توجه به اينكه ح. نوشته سحر غفاري اشاره كرد »فراداستان در رمان بيوتن

كنند، از محتـواي پسـامدرن بهـره     هايي كه به شگردهاي فراداستاني تقرب مياز داستان
هـا، رويكـرد تحليـل همزمـان سـاختار و      اندكي دارند، لازم است در بررسي اين داسـتان 

هاي پسـامدرن   محتوا مدنظر قرار گيرد؛ چرا كه اصالت فراداستان به متناظر بودن ويژگي
  . اي آن استدر ساختار و محتو

اي در نقـد و تحليـل آن    منتشر شده و تاكنون مقاله 95در زمستان  »ميم عزيز«رمان 

در اين مقاله، با رويكرد نقد و تحليل توأمان سـاختار و محتـوا، عـلاوه    . نوشته نشده است
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بر بررسي شگردهاي فراداستان، محتواهاي پسامدرنيستي اين رمان نيـز تحليـل شـده و    
  . ر، مفهوم خانواده پسامدرنيستي در فراداستان بررسي شده استبا براي نخستين

  

  مباني نظري

در فيزيـك كوانتـومي، بـه     1فلاسفة پسامدرن، بر اساس اصل عدم قطعيت هـايزنبرگ 
تواند واقعيت را منعكس كنـد و  به اين معنا كه ذهن نمي. پي بردند »آگاهي كاذب«وجود 

آگـاهي كـاذب در   . شـود  ناخت تحريـف مـي  از سوي ديگر واقعيت همواره در فراينـد ش ـ 
نيچه در پيدايش پسامدرنيسم تـأثير  . نظريات ماركس، فرويد و نيچه بازنموده شده است

انكارناپذيري دارد و برخي از آراء وي از جمله اعتقاد به تعدد و تكثر دنياها، نسبي بـودن  
. شـود حسوب مـي اي پسامدرنيسم ماز اصول پايه ،ها و همچنين برساختگي جهانديدگاه

توان به نظر هايدگر در خصـوص محصـور بـودن در زبـان     از ديگر اصول پسامدرنيسم مي
تواند وجود داشته باشد و هر برداشت به اعتقاد وي واقعيت، خارج از زبان نمي. اشاره كرد

ها همچنين معتقدنـد كـه   پسامدرنيست. گيرد و دركي از واقعيت به مدد زبان صورت مي
ــود   ــت وج ــت  واقعي ــت اس ــد مركزي ــان فاق ــدارد و جه ــز  . ن ــتي ني ــات پسامدرنيس ادبي

زدايي شد و ادبياتي بـه وجـود   زبان كه مادة اولية ادبيات است، مركزيت. زداست مركزيت
تـرين شـاخه از   فراداسـتان مهـم  . )150-149: 1393مقـدادي،  ( آمد كه خود هدف خود شد

پرداز انگليسي، ايـن  ، نظريه2وو به تعبير پاتريشيا. شودادبيات پسامدرنيستي محسوب مي
شود كه خودآگاهانـه توجـه مخاطـب را بـه وضـعيت      هايي اطلاق مياصطلاح به داستان

 كنند تا سؤالاتي را در مورد رابطة داستان و واقعيت مطرح سـازند  شان جلب مي ساختگي
(Waugh, 2001: 3).  

دانسـتند و همـواره   ينويسان رئاليست، زبان را ابزاري براي توصيف جهـان م ـ داستان
در دورة . شان بر اين بود كـه واقعيـت مشـهود و بيرونـي را در اثـر مـنعكس كننـد       سعي

معتقد بودنـد كـه زبـان از     ،هامدرنيست. شد مدرنيسم، واقعيات ذهني در داستان نموده مي
هايشان  كوشيدند به انحاي مختلف در داستانبيان واقعيت قاصر است و به همين سبب مي

ها واقعيت موجود زمانه كاملاً آشـفته و  از نظرگاه مدرنيست. يلي براي واقعيت ايجاد كنندبد
                                                 
1. Werner Karl Heisenberg 

2. Patricia Waugh 
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گويي درونـي  نويسي از قبيل تكهاي جديد داستانشد؛ پس با ارائة شيوهنابسامان تلقيّ مي
در . و سيلان ذهن، نظمي نمادين، استعاري و بديل در برابر واقعيت زمانة خود ارائه كردنـد 

ها زبان را موجد جهان ما، دانش ما دربارة جهان و همچنين هويت مـا  ل، پسامدرنيستمقاب
پاينـده،  ( كنندة جهـان نيسـت، بلكـه برسـازندة آن اسـت     دانند و معتقدند زبان، توصيفمي

؛ به همين دليل نقشـي بسـيار مهـم در سـاخت، تفسـير و اسـتمرار معنـا و        )70- 63: 1385
طرفانـه، جهـاني   انديشانه كه زبـان، بـي   اين تصور ساده. دارد »واقعيت«همچنين درك ما از 

سازد، امروزه با توجه به آگاهي روزافـزون نسـبت بـه     منسجم، بامعنا و عيني را منعكس مي
  .)10: 1383وو، ( تواند قابل دفاع باشدگفتمان و سطوح فراگفتار نمي

در متـون  . دارنـد  شـناختي متفـاوت قـرار   متن ادبي و عالم واقع در دو ساحت هستي
برقـرار   »اتّصال كوتاه«) ترهايي درونيو گاه ساحت( فراداستاني همواره بين اين دو ساحت

 ايـن . هاسـت نظـام  و قواعـد  منظم براندازي و برساختن داستان، نوع اين شالودة. شودمي
اهر تظ ـ مفهـوم  ـ يا واقعيت با داستان رابطة تا كنندمي آشكار را خود قواعد هارمان قبيل

 پـذير  مناقشـه  دليـل  بـه  فراداسـتان  البته بايد توجه داشت كه كاركرد. كنند تفحص را ـ
   .)219: همان( مفهوم اين برداشتن ميان از واقعيت است، نه مفهوم ساختن

نويسان برآنند كـه نويسـنده بـا نوشـتن داسـتان، واقعيـت را در چـارچوب        فراداستان
بـه  . نويس، بازنمايي واقعيت نيست؛ اما كار داستانسازد اي به نام زبان برميمحدودكننده

نويسشـان كـه    كنند و برخلاف اسلاف داسـتان همين سبب آنان به خود نوشتن توجه مي
پنداشتند، معتقدند كه نويسنده اسير نقشي است كه زبان بـراي وي   خود را خالق اثر مي

هـا و  رئاليسـت  چنـان كـه  بينـي پسامدرنيسـتي، واقعيـت آن   در جهـان . خلق كرده است
نـه جهـان عينـي و نـه جهـان       در فراداسـتان . كردند، وجود نـدارد ها تصور ميمدرنيست

در واقـع فراداسـتان چنـين    . گيردذهني، بلكه صناعات نويسندگي مورد محاكات قرار مي
كند كه شايد واقعيت، تقليدي از زباني است كه نويسنده در نوشـتن داسـتان بـه    القا مي

هـاي كلامـي وجـود    ها يا بازيبه بيان ديگر، شايد واقعيتي به جز توصيف .كار برده است
ها با آشكار ساختن تمهيدات نويسندگي، تصـنّعي  فراداستان. )78-75: 1385پاينده، ( ندارد

البتّـه بايـد گفـت هـدف فراداسـتان تنهـا در       . كشـند  بودن جهان داستاني را به رخ مـي 
تر اين باشد كه اين نـوع  ي نيست؛ بلكه شايد مهمدادن ساختگي بودن دنياي داستان نشان
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وارگي يا خيالي بودن جهـان خـارج از داسـتان نيـز ترديـد ايجـاد       ادبي، در مورد داستان
 .)2: 2001وو، ( كند مي

ــتن،    پاتريشــيا وو ــارش م ــردن نگ ــدات فراداســتاني را در خــدمت برجســته ك تمهي
است اين متون توجه خواننده را به  داند و معتقد برانگيزترين جنبة پسامدرنيسم مي بحث

كنند تا نشـان دهنـد كـه واقعيـت نيـز امـري        فرايند برساخته شدن خود متن جلب مي
. )25: 1388تـديني،  ( برساخته و محصول تعامل ذهن ما با زبـان و بـا جهـان خـارج اسـت     

 يهـا فـرم  از اسـتفاده  ،نينـامتع  و چندگانـه  فرجـام ، تناقض ي،پردازضهينق، كوتاه اتصال
، دوگانـه  ونـد يتودرتـو، پ  سـاختار ي، تنـاه  عدمي، روادهيز، گشتيجاي، تفنن و پسند عامه

ــدد ــد يراو ي،راو تع ــنامتنيب، نامعتم ــايتيشخصــو  تي ــتان ه ــك ،يفراداس ــاي تكني ه
اگرچـه اغلـب بـه    . هـا كـاربرد وسـيعي دارنـد    اي هستند كه در فراداستانپسامدرنيستي

شود، بايد گفت در كنار اين تمهيـدات سـاختاري،   ميهاي صوري فراداستان اشاره ويژگي
هـاي ذاتـي   تـرين ويژگـي  از مهـم  ،عدم قطعيت، غلبة وجودشناسـي و برجسـتگي زبـاني   

 2و از جهتي ليندا هـاچن  1پردازاني چون دايان الامنظريه. شوندها محسوب ميفراداستان

امـا حقيقـت آن   . دهنـد هاي صوري آن بها مـي هاي پسامدرن بيش از تكنيكبر مضمون
هـاي برآشـوبندة پسامدرنيسـتي    است كه محتـواي برآشـوبندة پسـامدرن جـز در قالـب     

و اين هر دو در كنار هم موجب درخشـش و  ) 10 -9: 1393يزدانجو، ( تواند جاي بگيرد نمي
اسـت كـه موضـوعات مـورد توجـه در ادبيـات        دليـل به همـين  . شودشكوفايي متن مي

شناسـي،   شناسـي، زبـان   شناسـي، روان هـاي جامعـه   ا نظريهپسامدرن، اشتراكات فراواني ب
فنـون فراداسـتاني واكنشـي بـه      ،واقـع  و در نـد فلسفه و به طور كلي فرهنگ معاصـر دار 

  .تحولات فرهنگي غيرادبي و پاسخي به پسامدرنيته هستند
  

  »ميم عزيز«بررسي ساختار و محتوا در فراداستان 

  خلاصة داستان

اش فـائق  كند بر انسداد نويسـندگي اي است كه تلاش ميه، نويسند»ميم عزيز«راوي 

نامة يك سـريال تلويزيـوني را نيـز    وي همزمان با رمان، نوشتن فيلم. آيد و رمان بنويسد

                                                 
1. Diane Michelle Elam 

2. Linda Hutchean 
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رمـان ايـن نويسـنده، داسـتاني پرشخصـيت و نامنسـجم دربـارة روابـط         . پذيرفته اسـت 
شـان، حـول محـور    ونيهاي پيرام ـخانوادگي پنج زوج از اقشار مختلف جامعه و شخصيت

تكه در جريان اي تكهاست كه مخاطب به شيوه »والد ـ فرزندي «و  »زن ـ شوهري «ارتباط 

نامه در ژانر هارور لايت فيلم. رسدگيرد و دست آخر نيز به انجامي قطعي نميآن قرار مي
نامه زن مترجمي اسـت كـه   شخصيت اصلي فيلم. پردازدمي »نامادري ـ كودك «به ارتباط 

به شكلي نامنسجم بـه ايـن    »ميم عزيز«مخاطب . در حال ترجمة يك رمان خارجي است

نامه، زنـدگي خـود راوي و    در خلال رمان و فيلم. كنداي نيز ورود پيدا ميداستانِ ترجمه
راوي، در سـاخت و پرداخـت   . شـود هاي پيرامـونش نيـز در داسـتان نقـل مـي     شخصيت
  . گيردافراد پيرامون خود الهام مياش از نامههاي رمان و فيلمشخصيت

  »ميم عزيز«بررسي شگردهاي فراداستاني 

  اتصال كوتاه

ــد لاج  ــار ديوي ــن اصــطلاح را نخســتين ب ــان   1اي ــدات رم ــي از تمهي ــوان يك ــه عن ب
لاج ادبيات را ماهيتاً استعاري و غيرادبيات را مجـازي قلمـداد   . پسامدرنيستي مطرح كرد

فت استعاري بودن آن منوط به اين مهم اسـت كـه بـين    تفسير متن ادبي و دريا. كردمي
متون پسامدرنيستي در اين فاصله، اتصـال  . اي باشيمهنر و واقعيت زندگي قائل به فاصله

لاج . كنند تا خواننده مبهوت شود و نتواند به سهولت متن را هضـم كنـد  كوتاه ايجاد مي
 آميـزي وجـوه متبـاين   درهـم  :شـمارد سه روش را براي ايجاد اتصال كوتاه در متن برمي

در يك اثـر واحـد، مطـرح كـردن     ) وجه آشكارا داستاني و وجه ظاهراً مبتني بر واقعيت(
. )187: 1386لاج، ( هـاي ادبـي  نويسنده و موضوع نويسندگي در متن، و برملاكـردن عـرف  

نويس براي خلق هويت خـود  شود تا چنين نمايانده شود كه رماناتصال كوتاه موجب مي
. )191: 1383وو، ( چنين براي ايجـاد حـس همـدلي بـا خـود بـه خواننـده نيـاز دارد        و هم

شناختي كه مؤلف در مقام سازندة شود جهان داستاني و جهان هستيهمچنين باعث مي
و مخاطـب در مـورد   ) 485: 1392هيـل،   مك( جهان داستاني در آن جا دارد، با هم فروريزد

  .ورودها به فكر فرماهيت هر دوي اين جهان
شود؛ چـرا كـه هـم خودآگـاهي     ترين شگرد فراداستان محسوب مياتصال كوتاه كليدي

                                                 
1. David Lodge 
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هـاي رمـان   كند كه نه فقط شخصـيت كند و هم به خواننده يادآوري ميداستان را افشا مي
  .ندهست هايي كلاميسازند، بلكه همچنين آنها خود برساختهواقعيت خود را در كلام برمي

اش گـويي هـاي داسـتان   اي است كه مدام بـه روش ، راوي»يزميم عز«اصلي شخصيت 

شخصيت بخش ( هنوز مطمئن نيستم در نسخة نهايي، صحنة تصادف حميد«: انديشدمي

دانم در آخرين جملة ايـن  نمي« ؛»)11( و رضا را بنويسم يا از روي آن بگذرم) بعدي رمان

. »)69( كنم بهتر است نكنمفكر . فصل به نمِ اشك روي صورت حميد هم اشاره كنم يا نه

شـان را   سـازد و شناسـنامه  نامه را پيش روي مخاطب مـي هاي رمان و فيلموي شخصيت
بعد از سوم راهنمـايي كـه آن هـم دو سـال طـول كشـيده،       . سالهحميد، سي«: نويسد مي

بعـدازظهرها هـم دو سـه    . ها در يك شركت پيك موتوري اسـت صبح. درس را ول كرده
هـا هـم جـايي    بعضي از شب. كند ا كه شركت در آن است، نظافت ميساعت ساختماني ر

. سـاله  سـاله و هـادي شـش   هانيه ده: دو تا بچه دارد. دانم كجامشغول است كه هنوز نمي
: كنـد به ناگاه داسـتان را قطـع كـرده و دربـارة آن بحـث مـي      . »)43( طبعاً مستأجر است

رونـد،  حسن و رودابه به آشپزخانه ميشود و مشود ابتداي صحنه وقتي طاهر وارد مي مي«

ها را بلدند كه جلوِ اين حس را به وجود آورد كه معلوم است زن و شوهر اين طور ظرافت
از ميـزان و رونـد   . »)91( هاشـان را بزننـد  روند توي يكي از دو تا اتاق تا حـرف طاهر نمي

به عنوان نسخة  رمان كه. رودچيز خوب پيش ميهمه«: گويدپيشرفت نوشتن داستان مي

نامه را هم كه حتا فكر كنم زودتر از زمان فيلم. ولك، راهش را پيدا كردهاول، هرچند لك
دانم اين مي«: كندهاي نويسندگي را تضعيف يا آشكار مي تكنيك. »)69( قرارداد تمام كنم

انـد كـه بـه    نالـه شـده  قـدر اهـل چـس    هـا آن روزها پرحرفي راوي مد شـده و شخصـيت  
راست هاي تنبل اين مجوز را داده كه هرچه خواننده خودش بايد حس كند، يك دهنويسن
بگـذار  . توي رمان من ازين خبرها نيسـت . هاتعارف بياورند به زبان راوي و شخصيتو بي

بگـذار كمـي   . به مشـامش برسـد   »نگو، نشان بده«خوانندة تنبل اين روزها رايحة مقدسِ 

اشكالي ندارد اگـر  «: كنداز مخاطب انتقاد مي. »)47( واندخ جان بكنَد وقتي داستاني را مي

 ـ خوانندة كودن نفهمد معصومه، نامزد جواد حاجي همـين ميـزان اطلاعـات    . ردهآبادي م
دهـد و   كنـد، خواننـده را خطـاب قـرار مـي     هايش ترديد ميدر توصيف. »)59( كافي است
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 ـ  لباس«: خواهدگويي از او در تأييد حرفش كمك مي ن مرضـيه چـروك خـورده    هـا تـوي ت

حـالا  . صبر كـن ... درست است؟ اين كه بگويي پيژامه توي تن كسي چروك خورده؟. بودند
مطـالبي را  . »)43( شرت چـروك اسـت  توي روشنايي لامپِ صد هم پيژامه و تي. روشن شد

بدون شك توصيف بالايي ممكـن  «: كشد ها توجه كند، پيش ميكه بايد در بازنويسي به آن

يعني ممكن است خواننده گمان كنـد زاويـة ديـد دانـاي كـل      . دهن حميد بيايدنيست از 
چيزهـايي را كـه در ذهـن    . »)46( بـه هـر حـال بايـد درسـتش كـنم      . دانـم است؟ بعيد مي

رضا حداقل يكـي  «: كندگذرد ولي در متن داستان نيست، نقل مي هاي داستان مي شخصيت

تـرين  امـا جالـب  ... و  »)16( يم را باور نكنـد هاي آن شب مردو بهانه دارد براي اين كه حرف

شـود، تصـوير آينـدة شخصـيت اصـلي رمـان در        اتصال كوتاهي كه در داسـتان ايجـاد مـي   
  .گيرد با اين روش حتي خيال از واقعيت پيشي مي. نامة مكتوب خودش است فيلم

حال  با اين. كند تا بر هويت واقعي خود به عنوان خالق متن تأكيد كندراوي تقلا مي
نوشتن از . شود، رخداد اصلي، زير سؤال بردن واقعيت خود اوست وقتي وي وارد متن مي

كشف اين نكته است كه تـلاش بـراي تثبيـت يـك سـوژه در نوشـتار، آن را محـو         »من«

يابـد كـه زبـانِ مـتن موجِـد اوسـت، نـه        مؤلف درمي. سازد كند و سوژة جديدي برمي مي
انـد، بـا   گـويي كنند در حال قصهكه تأكيد مي »ميم عزيز«هايي مثل فراداستان. موجود او

مفهوم مرگ مؤلف قرابت دارند؛ چرا كه هرقدر مؤلف بيشتر ظهـور داشـته باشـد، كمتـر     
به همان ميزاني كه نويسنده در رمان حضور خـود را بيشـتر    ،ديگرعبارت به . وجود دارد

به قول بـارت، در واقـع   . بود به رخ بكشد، غيبت او خارج از رمان بيشتر چشمگير خواهد
 »مـيم عزيـز  «راوي . )197 -188: 1390وو، ( مرگ مؤلف، تولد مخاطب را ممكن كرده است

اما حواسم باشد من هم وقت بازنويسي  «: خود به اين مفهوم در داستان اشاره كرده است

خفـه   تـوانم صـداي راوي را  بايد تا جايي كه مي. به اندازة كافي و حتي بيشتر جان بكنم
. كنم تا خواننده بتواند صداي ذهـن خـودش را از ميـان سـطرهاي سـپيد كاغـذ بشـنود       

  .»)48-47( بهترين راوي، راوي مرده است

  
  ساختار تودرتو

به همين سبب در بسـياري  . نويسي استسوژة داستان، پروسة داستان ،در فراداستان
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ســاختار داســتان، افــق تودرتــو كــردن . هــا بــا ســاختار تودرتــو مــواجهيماز فراداســتان
ايـن  . كنـد  هاي آن را تكثير ميكند و جهان شناختي داستان را قطع و پيچيده مي هستي

تمهيد كه با ساختار بنيادي انديشه قرابت شديدي دارد، فرايند برساخته شدن جهـان را  
تغييرات سطوح روايت در سـاختار تودرتـو دربردارنـدة تغييـر سـطوح      . گرداند آشكار مي

  .)272-268: 1392هيل،  مك( اختي نيز استشنهستي
ترين سطح بـه جهـان روزمـره،    شناختي و نزديك، در سطح اول هستي»ميم عزيز«در 

، همسـرش لالـه   )نامـه و راوي داسـتان  نويسـندة رمـان و فـيلم   ( چيزندگي مسعود شانه
كـه بـا   .. .اقبالي، فرزندشان شيما و افرادي از قبيل فرهاد، فريبا، فربد، رسول، سـليمي و  

نامه و رمان ايـن   شناختي، فيلمدر سطح بعدي هستي. شودايشان تعامل دارند، روايت مي
سـطح اول و  . شـناختي اسـت  نامه خود شامل دو سـطح هسـتي  فيلم. گيردراوي قرار مي

و همسـر و دختـرش، و   ) مترجم( نزديكتر به جهان روزمره حول محور زندگي لاله اقبالي
سـطح  . گيـرد شان مـريم، رضـا و اميرحسـين شـكل مـي      و همسايه دو خانوادة دايي لاله

. اش است كه لاله در حال ترجمة آن استنامه، داستان يك زن و نادختريتر فيلمدروني
هـايي  روايـت  اي اسـت كـه از پـاره   پردهرمانِ راوي يك داستان چندپيرنگي با ساختار تك

حلقـة رابـط ايـن    . كيل شده استشان تشهاي پيرامونيپيرامون پنج خانواده و شخصيت
ها گـرد هـم   ها يك صحنه در داستان است كه پنج مرد از هر كدام اين خانوادهروايت پاره

شـناختي در رمـان   تر هستي هاي ديگري نيز در سطوح پايينروايت خرده. شوندجمع مي
پـو  آلن هاي ادگاروقتي توصيه«راوي وجود دارد؛ نظيرِ داستان خلقت آدم و داستان كوتاه 

  .»گيريمرا جدي نمي

شـناختي  هايي وجـود دارنـد كـه در سـطوح هسـتي     در اين رمان همچنين شخصيت
نامه و هـم در رمـان   هم در فيلم ،شخصيت رضا، مريم و اميرحسين. مختلف حضور دارند
چي نيـز بـا اخـتلاف    چي، لاله اقبالي و شيما شانهمسعود شانه. كنندراوي ايفاي نقش مي

جهـان راوي، جهـان رمـان راوي و جهـان     ( شـناختي داسـتان  ه سطح هستيزماني در س
نامه يعني داستاني كـه  تر فيلممضاف بر اين، لاله در سطح دروني. حضور دارند) نامه فيلم

بينـيم كـه در حـال لگـد زدن     سـاية زن را مـي  «: كندكند، نيز ايفاي نقش ميترجمه مي

ايـن  . »)73( شـويم آن زن، لالـه اسـت       جه مـي آيد متودوربين كه بالا مي. زمين باغ است
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هاي مختلف داسـتاني، مخاطـب را در مـورد مرزهـاي     ها در لايهتداخل و نفوذ شخصيت
  .بردمي واقعيت و داستان و تأثير و نفوذ اين هر دو بر يكديگر به فكر فرو

  
  پيوند دوگانه

، )208، 9( اردبيلـي  زادهاي از قبيل مـؤذن  هاي واقعي و تاريخيدر ميم عزيز شخصيت
ــلال آل ــدج ــيري)30، 17( احم ــنگ گلش ــي)17( ، هوش ــا براهن ــود )25، 17( ، رض ، محم

احمدرضـا احمـدي، سـهراب     )30( ، صادق هـدايت، احمـد شـاملو   )106، 24( آبادي دولت
، سيدحســن )49( ، يكتـا ناصـر  )48( كـاپريو، نيكـول كيـدمن   ، لئونـاردو دي )44( سـپهري 
، )106( ، حافظ موسوي، شمس لنگرودي، رضـا قاسـمي  )95( ، اصغر فرهادي)61( حسيني

، )202، 170( ، داستايفسـكي، تولسـتوي  )170( ، گوگول، آنـدريف، چخـوف  )47( همينگوي
 كـري، كاسـتا  ، مك)139( ، تختي)134( مونه ،)202( پوتورگينف، ريموند چندلر، ادگار آلن

 )31( اپونزل، شاهزاده ادوارداي از قبيل رهاي تخيلي و داستانيحتي شخصيت... و  )160(
هاي تاريخي بايـد بـا   در پيوند دوگانه، شخصيت. شوندنام برده مي )171( و حميد هامون

هاي داستاني وارد تعامل شوند و به اين طريق خواننده را در مورد واقعي بـودن  شخصيت
. افتـد ييا داستاني بودن خود با عدم قطعيت مواجه كنند؛ اتفـاقي كـه در ايـن مـتن نم ـ    

امـا بنـا بـه نظـر پاينـده،      . مانندبرده در ميم عزيز در سطح نام باقي ميهاي نامشخصيت

  .)ب1389پاينده، : ك.ر( كند مي همين امر نيز نوع خفيفي از پيوند دوگانه را در رمان ايجاد

  رويزياده

هـا را در يـك   شود كه قـادر نيسـت آن  گاهي خواننده با حجمي از جزئيات مواجه مي
روي، زيـاده . اي است كه از حوصلة داستان خارج استليت تركيب كند، يا متن به گونهك

ايـن تكنيـك تـأثيري    . شـود تـا زبـان در مركـز توجـه مخاطـب قـرار گيـرد        موجب مـي 
اي كه انگار لال شده باشد، از همـين رو مقصـود   به گونه«كننده در خواننده دارد؛  مبهوت

ان امري واقعي، بلكه پـذيرش واقعيـت آن بـه عنـوان     از آن، نه پذيرش اين جمله به عنو
روي تمايز واقعيـت داسـتاني از   در واقع با زياده. »)137: 1390وو، ( اي در كتاب استجمله

وو . گيـرد سازي نظام زبان در مركز توجه قرار مـي واقعيت امر روزمره و همچنين برجسته
كننـده و بـه    ايـن تقـلاي ذلّـه   «: در مورد تأثير تعدد توصـيفات و تشـبيهات گفتـه اسـت    
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سـازد؛ بلكـه    نماي آن چيز را برنمـي آورنده براي توصيف چيزي، پندار يا توهم واقع ستوه
 .»)137: 1390وو، ( كشد حضور زبان را به رخ خواننده مي

كلاه كاسكتش را ...«: گيري ازين قبيل مواجهيمبعضاً با توصيفات نفس »ميم عزيز«در 

ها را دو تا يكي برنگردد و كليد نيندازد و مرضيه بيـدار  هر روز پله فراموش نكند، باز مثل
 نشود و چيزي يادش نيايد و سفارش خريد چيزي ندهد يا پول براي خريد چيزي ديگـر 

)45(«.  

هـا  اش دنبال چيزي، چندباري با نكُ انگشـت رودابه روي زانوي شلوارِ پشميِ مشكي«

  .»)86( چيزي نبود. گشت

چند متر پذيرايي را رفته بـود و آمـده بـود و هـر كـاري كـرده بـود        طاهر فقط عرض «

كند، به جايي كه الان هست فكر نكند يـا اگـر   نتوانسته بود به دخترش فكر نكند يا اگر مي
  .»)99( كند، از ميان آنها خودش آخرين علت باشدكند، به علتش فكر نكند يا اگر ميمي

ان واكاوي شخصيت راوي بـر اسـاس نظريـات    روي در اين رمهاي زيادهاز ديگر جلوه
ست كه از حوصلة داستان خارج است و رويكـردي غيرداسـتاني بـه    »كاستا«و  »كريمك«

هـا و  هـا، نشـريات، فـيلم   هـا، كتـاب   همچنين نام بردن از شخصـيت . متن بخشيده است
كـه  جا كه بسامد بـالايي در مـتن دارد، عـلاوه بـر ايـن      هاي موسيقي در رمان از آن گروه

بخشد، مخاطب را به برساختگي زباني متن معطوف كـرده  خاصيتي بينامتني به رمان مي
  .كندميان جهان داستاني و جهان روزمره سرگردان مي و او را

  جايگشت

جايگشت نوعي بازي فراداستاني است كه همزمان دو يا چند احتمال از يك موضـوع  
سنتي، نويسنده تنها يكي از احتمالات را هاي در داستان. شود واحد در داستان آورده مي

پوشيد، اما در فراداستان همزمـان از چنـد    مي كرد و از بقيه چشمدر داستان استفاده مي
به اين ترتيب متن در برابر حل شدن در چارچوب واقعيت روزمرّه . كندبديل استفاده مي

كنـد و بـر عـدم    ت مـي اين مقاومت كردن برداشت ما از واقعيت را سس. كندمقاومت مي
شخصيتي به نام حميد وجود دارد كه از روستا به  »ميم عزيز«در . گذاردقطعيت صحه مي

شود كه حميد و راوي هر در انتهاي داستان روشن مي. شهر آمده و معيشت سختي دارد
كـرد،  اش ازدواج مـي در واقع اگر راوي در دوران سـربازي بـا دخترعمـه   . دو يكي هستند
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هـا در داسـتان، دو   نويسنده با آوردن هر دوِ اين شخصـيت . داشتحميد را ميسرنوشت 
  .احتمال از زندگي و سرنوشت يك شخصيت را همزمان در متن به دست داده است

  هاي فراداستانيشخصيت

هـاي داسـتان   رسد شخصيتها، با اين كه در ابتدا به نظر ميدر بسياري از فراداستان
ها بـه  شود كه شخصيتباشند، نهايتاً قرائني به دست داده مي هاي متفاوتي داشتههويت

هـا وجـوه اشـتراكي بـا نويسـنده      يكديگر بپيوندند و يكي شوند؛ حتـي گـاهي شخصـيت   
ملـي،  «( ي بكتگانه هاي سههيل در رماناين ويژگي را مك. )197: 1388تديني، ( يابند مي

آيد كه مـرن  به ويژه به نظر مي«: ده استمورد توجه قرار دا) »ناپذيرنام«و  »ميردملون مي

هـا موجـب   ايـن نامشـخص كـردن هويـت    : سان و در عين حال متفاوت استبا ملي يك
 شـود شدة بكت و لذا برجسته شدن ساختار وجودشناسانة آن مـي ثباتي دنياي توصيف بي

  .»)139: 1383هيل، مك(

. طـاهر و رودابـه اسـت    رود كـه فرزنـد  اي سخن ميدر اين رمان از دختر نوزده ساله
از طـرف ديگـر دختـر    . شود كه اين دختـر همـان لالـه اسـت    اواخر داستان مشخص مي

سالة محسـن و  اي كه از خانه فرار كرده، خواهر ناتني لاله و آيندة دختر يكشانزده ساله
نامـه آينـدة   لاله در رمان راوي گذشتة همسر راوي و در فيلم ،ديگر سوياز . رودابه است

شخصـيت  . هر سه مسعود نيز در واقع يك شخصـيت و همـان راوي داسـتانند   . توي اس
همچنـين مشـخص   . شيما نيز در سه ساحت وجودشناختي داسـتان تكثيـر شـده اسـت    

از طرف ديگر اشـتراكاتي بـين گذشـتة دو    . شود احمد و شمسي پدر و مادر مسعودند مي
قرمـز و   گـردن  شـال  شخصيت مسعود و حميد و همين طور قرائني در يكي بـودن دختـر  

  . فريبا وجود دارد
ها در فراداستان علاوه بر ويژگي وحـدت در عـين كثـرت، ممكـن اسـت از      شخصيت

خواهد طاهر با پولي كه در اين داستان، هرچند كه نويسنده مي. نويسنده سرپيچي كنند
فقـط خواننـده بايـد    . زندطاهر زياد حرف نمي«: محسن به او داده از سرقت منصرف شود

، ولـي  »)188( مطمئن شود با پولي كه محسن به او داده، ديگر سراغ سرقت نخواهد رفت

زندان بوده پدرش كه تازه دو روز بوده از زنـدان  ] لاله[وقتي او «: افتدعملاً اين اتفاق نمي

  .»)169( افتد زندانشود و باز ميآزاد شده بوده، درگير يك سرقت مسلحانة ديگر مي
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  »ميم عزيز«سامدرنيستي بررسي محتواهاي پ

  هادرآميختن ژانرها و سبك

هاي مختلـف  هاي پسامدرنيستي درآميختن ژانرها و سبكهاي داستانيكي از ويژگي
. انـد نامة تلويزيوني و رمان با يكديگر درآميختـه در اين رمان دو ژانر فيلم. با يكديگر است

هـاي  الي كـه مخاطبـان سـريال   اند؛ در ح، نخبگان جامعه1هاي ادبياغلب مخاطبان رمان
و رمـان از   نامـه  شهسـواري بـا درآميخـتن فـيلم    . تلويزيوني بيشتر افرادي عامي هسـتند 

عـلاوه  . پسند براي غناي ادبيات پسامدرنيستي استفاده كرده اسـت امكانات ژانرهاي عامه
روايت است، همـه جـا يكدسـت نيسـت و از     بر اين، رمان راوي كه متشكل از چند خرده

هايي كه داستان حميد روايت شـده  براي مثال بخش. هاي متفاوتي بهره برده استسبك
روايت خلقـت آدم بـه سـياق تفسـيرهاي سـبك      هاي مدرنيستي و خردهبه شيوة داستان

  .خراساني نوشته شده است
فراداستان ذاتاً با نقد ادبي عجين است؛ چـرا كـه خودآگـاهي فراداسـتان، تمايزهـاي      

برد و اين دو نوع را با تفسير و بازسازي، مجدداً در و نقد را از بين مي ميان آفرينش ادبي
 از هـر دو ژانـر ادبيـات    به اين ترتيب فراداسـتان، . (Waugh, 2001: 6) كندهم تركيب مي

 آميـزي  هـم  جا كـه از از آن را پسامدرن هايداستان نوع اين .ادبي مايه دارد نقد و خلاق
آيـد،  مـي  وجـود  به ادبي نقد و نظريه به او آگاهانة اشراف و نويسنده سازانةداستان تخيل

 گونـة  دو پيونـد  و زنـي  قلمـه  حاصـل  كـه  گياهـاني  نامند؛ همچونمي »دورگه« اصطلاحاً

شـود تـا مخاطـب از    پرداختن به نقد در داستان موجب مي. )453: 1390پاينده، ( مختلفند
دنياي داستاني و تخيلي متوجه دنياي بيرون متن شود و مرزهاي داسـتان و حقيقـت بـا    

  .يكديگر ممزوج شوند
حالا كه قسـمت اول  «: كندهاي خود را نقد ميدر رمان مورد بحث، راوي مرتباً نوشته

م كردم، شك ندارم هر صحنه از هر داستان مصـداق  قدر مزخرف تمامربوط به رضا را اين
 خواسـتم ها آن چيزي نيست كـه مـي  ها و ذهنيتتوصيف... بارز غزلي در نتوانستن است

شـخص   يك جاهايي هنوز مرز بين زاوية ديد اول. خرده متن مشكل داردفقط يك« ؛»)17(

 درستش كنم بايد حواسم باشد موقع بازنويسي. شخص و داناي كل مشخص نشدهو سوم

                                                 
  پسندهاي عامهدر مقابل رمان .1
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نامه به آخر رسيد و مجبور شدم به خاطر گل روي مخاطبان تلويزيون، تمـام  فيلم« ؛»)47(

نامه را با اصول عقلي و ژانري تمام كـنم،  خواستم فيلماگر مي. قوانين ژانر را زير پا بگذارم
اما خودسانسوري به خـاطر چنـد ميليـون تومـان     ... گذاشتم رضا مسعود را بكشدبايد مي

  .»)191-190( يشتر كه شاخ و دم نداردب

مافياي ادبـي؛ جـوايز    ؛هاي نسبتاً مفصلي در نقد جامعهبه علاوه در اين داستان بحث
ادبي؛ موضوعات داستاني؛ جامعة نويسندگان؛ فرهنـگ عامـه؛ مـديريت فرهنگـي؛ شـيوة      

؛ هاي جمعـي؛ سانسـور  هاي روشنفكري؛ حواشي ادبيات؛ مطبوعات و رسانهمطالعه؛ ژست
هـاي آمـاتوري، پـاورقي، كارگـاهي،     ها؛ داسـتان هاي رايج در رسانهها و آبروريزيرسوايي

هاي طبقاتي و اجتماعي؛ بازار نشـر و اقبـال   شاپي و مثلاً شهري؛ مرزبندي كافي/آپارتماني
شود مخاطب احسـاس كنـد بـا    گيرد كه موجب ميصورت مي... ناشران به آثار ترجمه و 

بـا ايـن شـيوه مـدام بـين عـالم واقـع و عـوالم         . روست انتقادي روبهمتني غيرداستاني و 
داسـتان كوتـاه   . رودتخيـل از بـين مـي    و واقعـي  دنياي داستاني در تلاطم است و تمايز

روايـت مسـعود در رمـان    كه در خرده »گيريم پو را جدي نميهاي ادگار آلنوقتي توصيه«

هـاي  كوتاه پيرامون انتقاد از مميزيراوي نقل شده است نيز در حقيقت نقد يك داستان 
  .نشر است

  عدم قطعيت

در پسامدرنيسـم   دليـل عدم قطعيت از مسائل مهم زندگي بشر امروز است؛ به همين 
هـاي  لاج معتقد است عدم قطعيت ويژگـي ذاتـي اغلـب رمـان    . بروز و ظهوري ويژه دارد

شتر در سـطح روايـت   گيرد و بي پسامدرنيستي است؛ عدم قطعيتي كه تمام متن را فرامي
نيـز عـدم قطعيـت را از     1ايهاب حسـن . )156: 1386لاج، ( يابد تا در سطح سبكنمود مي

ترين مختصات پسامدرنيسم و موجد مفاهيم گوناگوني از قبيـل ابهـام، ناپيوسـتگي،    مهم
ايدة فراداستان نيـز  . )108: 1390حسن، ( داندتكثرگرايي، تمردّ و تحريف در اين سبك مي

تـر از آن اسـت؛ زيـرا    و حتـي از جهتـي پيچيـده    2از اصل عدم قطعيت هـايزنبرگ منتج 
هايزنبرگ اعتقاد دارد انسان حتي اگر نتواند تصويري از طبيعت ارائـه كنـد، قـادر اسـت     

                                                 
1. Ihab Hassan 

2. Werner Karl Heisenberg 
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دهنـدة عـدم قطعيـت     اش با طبيعت را تبيين كند؛ اما فراداستان نشـان تصويري از رابطه
د كه اگر بخواهد جهان را بازنمايي كند، خيلي زود داننويس مي فراداستان. اين هر دوست

  .)11: 1390وو، ( توان بازنمود نمي گونه كه هست ـدرخواهد يافت كه جهان را ـ همان
عدم قطعيت علاوه بر اين كه در ذات فراداستان و بسياري از شـگردهاي فراداسـتاني   

ه اسـت ـ در سـطح روايـت     وجود دارد ـ كه در اين رمان نيز از برخي از آنان استفاده شد 
هـاي رضـا و   نامة راوي مدام بـين گفتـه   شخصيت لاله در فيلم. نيز نمود دارد »ميم عزيز«

از طـرف  . زننـد، سـرگردان اسـت   مريم كه هر كدام به ديگري انگ عدم تعادل رواني مي
 ـ يابد، جور درنميديگر رفتار و گفتار هر كدام از ايشان با قرائني كه لاله مي ه را آيـد و لال

طور اطلاعاتي كه هـر كـدام از اعضـاي خـانوادة دايـي      همين. كنددچار شك و ترديد مي
مخاطـب  . )50( دهند، با يكديگر متناقض است مي) رضا و مريم( شانلاله، دربارة همسايه

ايـن ترديـد   . شـود رمان همچنين در مورد مادر بودن لاله بـا عـدم قطعيـت مواجـه مـي     
در . گردانـد بـرد و بـازمي  وار به دو سمت شك و يقين مينگخواننده را در طول رمان آو

كند كه مـادرش مـرده    آيد و ادعا مياي به كافة رسول ميساله  رمان راوي، دختر شانزده
است، اما زني با همان شمايل كه عكسش در كيـف دختـر هسـت، بـه دنبـال دختـرش       

در مـتن  ) 40( و فياضـي  )34( نام خانوادگي فريبا نيز به دو صورت فياض. )149( گردد مي
هاي مشترك نمـود  عدم قطعيت همچنين در نافرجامي رمان راوي و تعدد نام. آمده است

. هفت رسول، دو احمد، سه لاله، سه مسعود و سه شيما در داستان حضور دارنـد . يابدمي
هـاي   كنـد؛ در حـالي كـه همـة نـام     ها را ايجاد مي ها توهم اشتراك شخصيتاشتراك نام

در فصـل ماقبـل آخـر داسـتان كـه ارتبـاط بسـياري از        . يك شخصيت نيستند مشترك
شـود   نمود، روشن شده و قرائني به دست داده ميهاي رمان كه پيشتر واگرا مي شخصيت

هاي داستان، گذشته يا آيندة يكديگرند، شواهدي وجود دارد كـه بـاز   كه برخي شخصيت
هـايي  نظر داد و همچنان با عدم قطعيتها توان به طور متقن دربارة فرجام شخصيتنمي

. نامـه، آينـدة وي اسـت   شخصيت مسعود در رمانِ راوي، گذشتة وي، و در فيلم. مواجهيم
، با توجـه بـه   )190( گويد پانزده سال پيش نوشتن را شروع كرده استاما راوي جايي مي

بـه  اين كه شخصيت مسعود در رمان راوي كه در آستانة پدر شدن اسـت، هنـوز دسـت    
رسـد،  نامه هم به پـانزده سـال نمـي   حتي در فيلم) دختر راوي( نوشتن نزده و سن شيما
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طـور مخاطـب در   همـين . شـود  ها با ترديد و عدم قطعيت همراه مـي هماني شخصيت اين
 !گردن قرمز همان فريبا بوده است يا نه كند دختر شالگيرد كه ترديد مي برزخي قرار مي

اما بـه طـور   . ني دو رسول ـ دوست طاهر و فرهاد ـ وجود دارد  قرائني نيز بر همسا )208(
  ...توان گفت هر دو يك شخصيتند و قطع نمي

  برجستگي زباني

زبـان و اشياسـت،    ةترين بحثشان دربارة رابط ـهاي پساساختارگرايان كه اصليديدگاه
سـتان  در حقيقت موضـوع اصـلي فرادا  . تأثير بسيار زيادي در ايدة فراداستان داشته است

هـا، و جايگـاه آن در سـاخت،    توجه به زبان در نقش برسازندة تمـامي جهـان   ؛زبان است
در فراداستان باور بر ايـن اسـت كـه    . تفسير، استمرار معنا و همچنين درك ما از واقعيت

هـاي مـا از جهـان اطـراف نقـش دارد و      زبان به عنوان واسـطة ادراك در تمـام برداشـت   
. زبان ممكن نيسـت؛ بنـابراين واقعيـت همـواره ثـانوي اسـت       يابي به واقعيت بدون دست

نويسان نظرية ويتگنشتاين را در نـاتواني بشـر از مشـخّص كـردن طـرح كلّـي        فراداستان
جا كه موضوع اصلي مورد توجه آنان خـود  از آن دليل،به همين . اندماهيت ذهن پذيرفته

ود را بر ساخت واقعيت شخصـي  ترين فرض خنوشتن است ـ نه آگاهي نويسنده ـ بنياني  
در . دهدزبان را در مركز توجه مخاطب قرار مي ،هاي مختلففراداستان به شيوه. اندنهاده

كـه توضـيح آن   -روي علاوه بر برجستگي زباني در شـگردهايي چـون زيـاده    »ميم عزيز«

وقتـي همـه چيـزي را    «: ، در متن داستان به زبان و اهميت آن تأكيد شده است-گذشت

اين توجـه بـه    »)31( مگر زبان يك امر قراردادي نيست؟. غلط بگويند، يعني درست است

و خـداي  «: شـود تر ميروايت آفرينش آدم پررنگدر خرده ،زبان و اهميت آن در شناخت

پـس خـداي تعـالي    . پس عرضه كرد بر فرشـتگان . تعالي تعليم كرد او را نام همه چيزها
: فرشتگان گفتنـد  ».گويانفرشتگان اگر هستيد از راست بگوييد نام اين چيزها اي«: گفت

ايشان ! اي آدم«: خداي گفت ».چه درآموختي ما راپاكا، خدايا، دانش نيست ما را مگر آن«

يعني چي مهنـدس؟ ايـن قـدر مهمـه كـه مـا اسـم چيـزا رو         « ».هارا بياگاهان از اين نام

لباس و سوسيس، همـين كـاهو و   كني اگر همين كافكر مي. زنيها ميحرف« »دونيم؟ مي

دونستيم، چـي  كلم، اصلاً همين سسِ خردلت رو كه ظرفش سه ساله خالي رو ميزه نمي
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زبـان همچنـين در داسـتان كوتـاه     . »)143( طوري بود؟ د نبود ديگـه صدا كنيم، دنيا اين

در ايـن داسـتان   . برجسته شده اسـت  »گيريم پو را جدي نميهاي ادگار آلنوقتي توصيه«

 ها ايستاده بـود  پسر، تمام روز يكشنبه پشت نرده«معاني ثانوي واژگان و تركيبات عبارت

اي آيرونيـك، در  ، بـه شـيوه  »خبـر بـود  دختر اما ازين همـه بـي  . كردو به حياط نگاه مي

شـما بـه صـورتي كـاملاً ناشـيانه از      «: هاي نشر، شرح و نقد شده است تعريض به مميزي

است و اين حيـات   »حيات«دقيقاً  »حياط«منظور شما از ... ايددهاستفاده كر »حياط«كلمة 

بـه پيشـنهاد   ( تان، تمام پسراندر كلمات قبلي... شرمانهچه شما بيچيزي نيست مگر آن
كنيد از حـق حيـات   سرزمين ما را در زندان قرار داده و به صراحت بيان مي) من، مردان

ايد كـه خودتـان   را به كار برده »نگاه كردن«عل به ويژه اين كه بلافاصله ف. اندمحروم شده

  .»)205( دانيد اين فعل شامل هرگونه تفكر است خوب مي

نيز نوعي هنجـارگريزي نحـوي بـراي برجسـته كـردن زبـان        »ميم عزيز«عنوان رمان 

 »عزيـز «اي اسـت كـه اگـر بـه     ميم، ضمير ملكي. است »عزيزم«، مقلوب »ميم عزيز«. است

  . شود؛ پس تشخصي ويژه يافته است ذيري آن ميمتصل شود، موجب دلپ
  محتواي وجودشناسانه

هـاي  هاي پسامدرنيستي نسـبت بـه داسـتان   ترين تفاوت داستانهيل مهمبرايان مك
هيـل،  مـك ( دانـد وجودشناسي مي شناسي بهمدرنيستي را در تغيير عنصر غالب از معرفت

واقعيت،  ساختار جهان، ، ماهيتوجود هاي پسامدرنيستي چيستيِدر داستان. )40: 1392
 كانون در ...هاي موازي و ها، انواع جهان، تداخل واقعيت و خيال، جهانهويت شخصيت

  .گيرد مي قرار داستان توجه
نامه و رمـان بـه   خلق داستان است؛ خلق دو ساحت وجودي فيلم »ميم عزيز«موضوع 

د و علاوه بر آن با نخسـتين  شوناين دو جهان تخيلي در هم متداخل مي. موازات يكديگر
به اين ترتيب خواننده مدام . آميزندنيز درمي) زندگي راوي( سطح وجودشناختي داستان

. اسـت  وآمـد  رفت نامه و رمان درهاي دروني فيلموجودشناختي و ساحت سه ساحت بين
. هـاي اصـلي رمـان نيـز اسـت     اما تأكيد داستان بر محتـواي وجودشناسـانه از درونمايـه   

كننـد بـراي يـافتن    ها سعي مـي آن. هاي رمان در پي هويت خويش سرگردانندتشخصي
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، هـا  هـا، صـاف   اولي جهان. هايي اجتماعي خلق كنندها و مرزبنديبنديهويت خود دسته
هـاي اجتمـاعي و   هـا، طبقـه  ها، شهرستاني، ماها، اونا، تهرانيها ها، شوشي ها، شمروني كج

بخشـي ايجـاد يـا     هـا بـراي هويـت   كه شخصـيت  ندهستهايي بنديدسته ،مناطق شهري
تواننـد  هـا مـي  ها اين است كه با جاگرفتن در ايـن گـروه  باور شخصيت .كننداستفاده مي

بحران هويت بـيش از همـه   . هويت خود را بر اساس مشخصات كلي گروه بازتعريف كنند
در شـناخت   ها بـه او هيچ كدام از اين مرزبندي. گير شخصيت اصلي داستان استگريبان

اش به عنوان يـك نويسـنده يـا مصـاحبة     حتي جايگاه اجتماعي. كندهويتش كمك نمي
هـاي  وي سـرانجام بـه نظريـه   . كننـده نيسـت  اش پيرامون مافياي ادبي نيز اقناعجنجالي

انـد،  ها به او تحميل كـرده كند و هويتي را كه بر اساس اين نظريهشناسي اعتماد ميروان
كند هويت خود را در اتصال بـه افـرادي كـه از جايگـاه     ن بار سعي ميپذيرد؛ راوي اي مي

گويـد   آخـر بـه همسـرش مـي     ةمسعود در نام. اجتماعي بالاتري برخوردارند، كسب كند
مـن  . اشتباه نكن«: اش را فراموش نكرده و هويت پيشين خود را از ياد نبرده است گذشته

وري شروع كردم و بعد كه به رود از پيلهيادم نمي. كنمام را فراموش نميهيچ وقت طبقه
 براي خـود  يهويت جديد است تااما به دنبال راهي  .»)212( تهران آمدم تو را پيدا كردم

در حالي كه هنوز از بحران هويت رها نشده و مطمئن نيست كه ايـن شـيوه   . تثبيت كند
حسـي  «: است جملة پاياني داستان اين. نيز به وي در يافتن هويت دلخواهش كمك كند

مـان بگويـد   گويد در آغاز اين راه دوباره، فقط مشتاقم كه شيما بـه كه الان دارم، بهم مي
  .»)212( بالاخره در منطقة چند هستيم

شعرهاي كلاسـيك ايرانـي   اي كه تأكيد داستان بر هويت، همچنين در گروه موسيقي
... خريدن مشـتاق و   ، استيصال حميد در لباس خرگوش، پيانوخواند راك مي سبكرا به 

  .يابدنيز نمود مي
  

  خانوادة پسامدرنيستي

جـا كـه مصـاديق و    رسـد، از آن اگرچه بديهي و روشن بـه نظـر مـي    »خانواده«مفهوم 

تـوان تعريفـي واحـد از آن     تعبيرهاي متفاوت و متنوعي از آن در جوامع وجود دارد، نمي
نواده در جهان، خانوادة گسـترده اسـت   ترين نوع خا قديم. )135: 1370ساروخاني، ( ارائه داد
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تـرين نـوع خـانوادة گسـترده، حضـور       متـداول . هاي متعدد بروز كرده است كه به صورت
ايــن نــوع خــانواده از طريــق شــبكة . والــدين همــراه فرزندانشــان در يــك مكــان اســت

خويشــاوندي، فرهنــگ و نظــام اقتصــادي مشــترك، محــل مســكوني واحــد و علايــق و  
يتـه، شـكل و   مدرن ةدر دور. )14-13: 1386آزاد ارمكي، ( يابد سامان مي هاي عاطفي حمايت

زن، شـوهر و  ( اي هاي متأثر از مدرنيته از نوع هسته خانواده. يابد تعريف خانواده تغيير مي
والدي و بـازتركيبي هسـتند    و گاه تك) فرزنداني غالباً سفيدپوست، برخوردار و شهرنشين

تصور بر اين بـود كـه   . )195: 1384بهنـام،  ( دة گسترده ندارندگونه وابستگي به خانوا و هيچ
اي پس از روند صنعتي شدن غرب، شكل حـاكم خـانواده، چـه در دنيـاي      خانوادة هسته

اما امروزه آمـار كشـورهاي پيشـرفتة صـنعتي     . صنعتي و چه در ساير مناطق جهان باشد
دهد؛ بلكه انواع را تشكيل نميها اي ديگر اكثريت خانواده دهد كه خانوادة هسته نشان مي

هـاي  توان از پديـده ها به حدي رسيده كه ديگر نميو تعداد آن جديد خانواده پديد آمده
برناردز معتقد است كه توجه بيش از حـد  جان . )92: 1376اعزازي، ( استثنايي صحبت كرد

نجـار  اي و مقدس شمردن آن به عنـوان تنهـا شـكل به    هسته ةعقلانيت مدرن به خانواد
اي زنـدگي  هسـته  ةخـانواده كـه در كنـار خـانواد     اشكالديگر توجه و مطالعة خانواده از 

باعث ايجاد مشـكلات و نابهنجـاري و فسـاد در خـانواده گرديـده      و غافل مانده  ،كنند مي
جايي بـراي عصـبانيت، آزردگـي، نـابرابري،      »ي بهنجارخانواده«در شرح و توصيف . است

والـدي بـودن، بـدرفتاري،     طـلاق، تـك   ت جسمي يا جنسـي، اضطراب، افسردگي، خشون
شناسـيِ   جامعـه . وجـود نـدارد   خانمـاني فقر و بـي ، فرهنگي -آسيب، تنوع قومي ،بيماري

مدرنيستيِ خانواده با ترسيم چنين تصويري از خانوادة بهنجار در ستم بر قربانيـان و نيـز   
، در مقابــل. )97: 1384، برنـاردز ( هــاي خــانوادگي ســهيم بــوده اســت مرتكبــان بــدرفتاري

ذاتاً متمايل به تكثر است  گيرد،چالش مي به را مدرن جا كه عقلانيتپسامدرنيسم از آن
نگـاهي   بـا  هـا يسـت مدرناپس .كنـد  و با تأكيد بر نسبيت، مرجعيت نهايي را مخدوش مـي 

در ايـن  . كننـد  مـي كيد أآن ت ةهاي جدلي، سيال و چندسويبر خصلت ،ر به خانوادهمتكثّ
هـاي  خـانواده ، آزاد هـاي ازدواج ؛گيـري ديگـر انـواع خـانواده را ديـد      توان شكلدوره مي

مردان يا زنـان مجـرد و يـا     ،ها بيوهد، آين هاي آزاد به وجود ميوالده كه در اثر خانواده تك
گـرا،  جـنس هـاي هـم  زوج، همسـر غيررسـمي   چندهاي چندهمسري يا ، ازدواجهامطلقه
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هـايي بـا   هـاي نـاتني، خـانواده   هـاي مجـدد، خـانواده   ، ازدواجگـرا هـاي دوجـنس  خانواده
خطـي بـه   سـويه و تـك  نگاه يـك  شده تاباعث  يستيمدرنارويكرد پس... . فرزندخوانده و 

گرايانه نسبت به وضـعيت موجـود خـانواده در     ديدي واقع و در عوضخانواده از بين برود 
يـابي كـرده و   ود در خانواده را علـت هاي موجبحران ،اين رويكرد. امروز ايجاد شود ةجامع

اقشـار   معضـلات تـوان  آن مـي كمـك   دهد كـه بـه   هاي كاربردي و عملي ارائه ميحلراه
  .را بهتر رسيدگي كرد ديدة جامعهآسيب

هـاي فرهنگـي رايـج در    اهميت و نقش بسزاي رمان در بازنمـايي جامعـه و گفتمـان   
 عناصـر  ادبيـات بـر پيونـد    ختيشـنا جامعـه  هايبررسي. جوامع بر كسي پوشيده نيست

نامة اجتمـاعي  گلدمن رمان را وقايع. كننداجتماعي تأكيد مي واقعيات و داستاني ادبيات
؛ و اساسـاً ادبيـات   )28: 1381گلـدمن،  ( سـازد نامد كه جامعة عصر خود را منعكس مـي مي

كاوي جامعـه  و وا )41: الف1389پاينده، ( بينافردي دربارة روابط ورزيدن براي انديشه راهي
هـاي متنـوع آن بازنمـايي شـده     در رمان ميم عزيز خانوادة پسامدرنيستي با شكل. است

اي، فقـر، طـلاق،    هـاي غيرهسـته  خـانواده  هاي اجتمـاعي آسيباست و از اين رهگذر به 
هاي روحي، رابطة زناشويي، آشنايي و روابط پـيش از ازدواج و   خشونت خانگي، ناهنجاري

ايـن رمـان حـول محـور زنـدگي نُـه زوج شـكل گرفتـه و تنـوع          . تپرداخته شده اس ـ... 
اي در رمان، خانوادة دايـيِ لالـه   تنها خانوادة هسته. هاي خانوادگي در آن بارز است شكل
  .پسر -دختر -شوهر -زن: است

اند و رضا بدون مـادر، بـزرگ   پدر و مادر رضا زماني كه او كودك بوده از هم جدا شده
كند چون از لحاظ جنسيتي دلخواه مادر نبوده، بـه همـين دليـل    تصور مياو . شده است

ها رو رها  بچه كه بوده مادرش اون. رضا بچة طلاقه«: مادر، او و پدرش را ترك كرده است

شنوه مـادرش اونـو كـه تـو شـيكمش داشـته يـه دختـر         ها رضا ميهمون موقع. كنه مي
يگري را دوست داشـته و بـه   هر كدام كس د) مريم( رضا و همسرش. »)152( خواسته مي

رضا و مريم همـديگر را دوسـت   «: اند؛ به همين دليل به يكديگر علاقه ندارندوي نرسيده

رضا همچنين عقـيم اسـت و پسرشـان اميرحسـين     . »)12( از روز اول هم نداشتند. ندارند

علاقه به جنسيت دختر از مهين به رضا منتقل شده و رضـا  . فرزندخواندة او و مريم است
تصـميم  . دار بشـه تونسـت بچـه  رضـا نمـي  «: نيز از پسر بودن اميرحسين ناخرسند اسـت 
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خواست اما من اشـتباه  رضا دلش خيلي يه دختر مي. گرفتيم از پرورشگاه يه بچه بگيريم
رضا علاقة متقابل مـريم و  . »)همـان ( كردم و اصرار كردم يه پسر رو به فرزندي قبول كنيم

) مـادر رضـا  ( مهين. ها معطوف او باشددوست دارد تمام توجهتابد و  اميرحسين را برنمي
اي افراطـي بـين مـادر و پسـر     گردد و رابطـه  پس از مرگ همسر سابقش پيش رضا برمي

رضا بدون اجازة مادرش . مادر رضا بعد از مرگ پدرش برگشت پيش اون«: شودبرقرار مي

و كمبودهايي اسـت كـه    هاشخصيت رضا در داستان دچار عقده »)همان( كشيد نفس نمي

بيمـاري او  . كندمرگ مهين، رضا را عميقاً متأثر مي. منجر به بيماري روحي او شده است
همـين  . دانـد شود و همسرش مريم را مقصر مرگ مادر مـي بعد از اين واقعه شديدتر مي

امر موجب جدايي رضا و مريم و متعاقب آن آزار روحي و جسمي اميرحسين و نـاامني و  
  .شودمريم ميتهديد 

ايـن  «: حميد و مرضيه اگرچه نسبت فاميلي دارنـد، از لحـاظ فرهنگـي كفُـو نيسـتند     

. »)44( اختلاف، يعني فرهيختگي مرضيه نسبت به حميد، بايد خيلي غيرمستقيم دربيايد

خانوادة آنها به شدت فقير است و رضا براي تأمين معاش خـانوادة خـود نـاگزير بـه كـار      
  .تفاوت استكردن در چهار شغل م

اي است كه به جرم سرقت مسلحانه نُـه سـال در زنـدان بـوده     طاهر يك سارق حرفه
 -لاله– همسرش رودابه دو سال بعد از دستگيري طاهر، با وجود داشتن يك دختر. است

يك  -محسن– رودابه مجدداً ازدواج كرده است و از همسر جديدش. از او جدا شده است
: كـرده اسـت  مرد خشني است و لاله را تنبيـه بـدني مـي   محسن . پسر و يك دختر دارد

بار كه آقاجون با كمربند زدش، وقتـي اومـدم تـو اتـاق كـه      اون. آبجي خودش بهم گفت«

 ده آد با تفنگ ترتيب آقاجون رو مـي بهش بگم ديگه گريه نكنه، گفت اون يكي باباش مي
هاي  خودش هم از كتك پسرِ. اش نيستخشونت محسن تنها در تقابل با نادختري. »)89(

كنج گير آورد و اولين كمربنـد را  بالاخره محسن پسرك را در سه«: ماندپدر در امان نمي

: شـود  خشونت محسن حتي منجر به آسيب جسماني پسر مي. »)همان( خواباند به كمرش

خواست لگدي به او بزند، اما رد خون را كه روي زمـين  . محسن بالاي سر پسرك رسيد«

يه شب كه ما نبوديم يه پسر جوون رو آورده بود «: لاله روابط آزادي دارد. »)90( ديد، نزد
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دختـر محسـن و رودابـه    . كارش زنداني شده است و به جرم دزدي از صاحب »)89( خونه

  .كندهم در شانزده سالگي از خانه فرار مي
 ايـن زن و شـوهر در حضـور ديگـران    . رابطة احمد و شمسي مبتني بر ساديسم است

... شمسـي  «: كنند، اما در خلوت خود مدام در پي رنج و آزار يكديگرنـد  ظاهر را حفظ مي

سر نزديك احمد شد و قابلمه را كه حالا پر شده بـود از  كارش كه تمام شد، آرام از پشت
شدة نخود و لوبيا، خـالي كـرد    شويي و سبزي و پوستة له آبِ سياه و كف مردة مايع ظرف

جا كنار ميـز درآورد و  هايش را سر حوصله همانتك لباستك] احمد[ . ...روي سر احمد
هـا  اي كه شمسي هميشـه روي مبـل  شستههاي سفيد تازهيكي پهن كرد روي ملافهيكي
هـاي ديگـر   هـا را از روي مبـل  بقيـة ملافـه  . ها تمام كاناپـه را پوشـاندند   لباس. كشيدمي

اپه دراز بكشد كه فكر ديگـري هـم بـه    خواست روي كان. ها گذاشتبرداشت و روي لباس
هـا روي زمـين انداختـه    شسته را هم كه موقع برداشتن ملافـه هاي تازهكوسن. سرش زد

اي كـه   دست آخر شمسي بر اثر ضربه. »)129ـ 128( بود، برداشت و روي كاناپه رديف كرد

  .)187و  155( ميردمي ،كوبدقسمت فلزي دستة جارو بر سرش مي احمد با
با دامادهايش به سبب توقع زيـاد دامادهـا از او شـكراب     -دوست احمد- رسول رابطة

رسول سه دختر داشت و سه داماد كـه بـه قـول خـودش محـل خـر هـم بهـش         «: است

آمدنـد   فقط متوقـع بودنـد و هـر صـبح جمعـه كـه دخترهـا مـي        . گذاشتند دامادها نمي
وئيچ فـلان ماشـين را   شان اين بود باباي فلانـي موقـع عروسـي س ـ   شان، حرف دهن خانه

گذاشته دست دامادش، يا آن يكي آپارتماني را انداخته پشت قبالة دختـرش و از همـين   
دانست از دهان نشستة دامادهايش بيرون آمـده بـود و دخترهـاي خـر      مزخرفات كه مي

رسد مادر رسـول  به نظر مي. »)140-139( كردند خودش هفته به هفته پشت هم بلغور مي

مـادر خـدابيامرز مـن كـه تـا حـالا       «: ا پـدر رسـول راضـي نبـوده اسـت     هم از زندگي ب ـ

حساباش رو پرداخته و پل صراط رو هم رد كـرده و لابـد تـو بهشـت داره رد گـم       صورت
  .»)149( كنه آقاجون بدبختم پيداش نكنه مي

او مدتي زندان بوده است و اولـين بـار   . گراستشخصيت فرهاد در ميم عزيز دوجنس
از ايـن موضـوع    -همسر فرهاد- فريبا. شودگرايانه با رسول مي طة همجنسجا وارد رابآن
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دانـي  رسـول كـه مـي   . سالة فرهـاد و رسـول گفـت    از دوستي هشت] فريبا[«: مطلع است

ادامـه داد فرهـاد و رسـول از دوران زنـدان بـا هـم دوسـت        . سرم را پايين آوردم. كيست
كلفـت دربـارة   هاي گـردن شبانة همبنديهاي بافيرسول بوده كه نگذاشته خيال. اند بوده

آيد كه نهايـت نداشـته و   ها به وجود مياي بين آنسر همين، دوستي. فرهاد اتفاق بيفتد
فهمـد  و مـي . فهمـد كرده تا اين كه اصل مـاجرا را مـي   ها فريبا بهش حسودي ميتا سال

 ايخوارانـه غـم  طـور . قدر فرهاد را دوست دارد كه بايد طور ديگري به قضايا نگاه كند آن
كند تا فـرد جديـدي    او حتي پس از جدايي رسول از فرهاد به وي كمك مي. »)160-161(

فهميدم گفت و نميها را توي اتاق نميگفتم اگر فرهاد آن حرف«: را براي رابطه پيدا كند

 كردم كه فريبا بـراي ها زير سر فريبا بوده، حرفت را باور نميكل ماجراي آشنايي ما با آن
كنم ريگي توي كفش خـود  تواند؟ من باور نميطوري مي آخر يك زن چه. ميردفرهاد مي

  . »)160( فريبا نباشد

در ابتـدا بـه نظـر    . انـد سـختي را پشـت سـر گذرانـده     ةمسعود و لاله هر كدام گذشت
امـا در انتهـاي   . رسد با وجود يك دختر كه خوب تربيت شده، زندگي متعادلي دارنـد  مي

وقتي اينهـا  «: كندود، لاله و شيما را براي دوستي و ارتباط با فرهاد ترك ميداستان، مسع

 گـردم  گـردم يـا اصـلاً برمـي    خواني، من در خانه نيستم و معلوم نيست كـي برمـي  را مي
كند، متوجـه  نامة راوي كه حدوداً دو سال پس از پايان رمان را روايت ميدر فيلم. »)212(

كند، از فقدان وي دچـار  ها را ترك مياين كه مسعود آنشويم كه شيما كمي پس از مي
بيمارستان بسـتريش كـردم   . دخترم يك ماه تمام چيزي نخورد«: شودبيماري روحي مي

كند و لاله بعد از آن شيما هم لاله را ترك مي. »)155( گرفتاما فقط سراغ مسعود رو مي

ون بيچـارم كـرد رفـتن مسـعود     قدر كه ترك دخترماين«: تاب تحمل اين جدايي را ندارد

حـالا كـه اونـا    «: گردند دو سال بعد مسعود و شيما پيش لاله برمي. »)همان( داغونم نكرد

  . »)همان( ترسمواقعاً بخشيدم اما مي. شونبخشيدم. ترسمبرگشتن، مي

كنـد كـه   در ميم عزيز همچنين زني بيوه در همسايگي احمد و شمسي زنـدگي مـي  
بـار بهانـة   اي يـك كنـد هفتـه  ميمـون نمـي  «: را به خود جلب كندسعي دارد توجه احمد 

جـواد  . »)125( شـان بـام خانـه   ديگري بياورد براي اين كـه احمـد را بكشـاند روي پشـت    
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ميـرد و   علي هنـدل مـي  . )59( دهدآبادي سربازي است كه نامزدش را از دست مي حاجي
اي  اهر ـ سعي دارد رابطه رسول ـ دوست ط . )60( شودهمسرش با داشتن دو بچه بيوه مي

انگار زني پشـت خـط اسـت و    . زندتمام مدت رسول با موبايلش حرف مي«: را پايان دهد

زند امـا معلـوم   نرم و به ظاهر مهربان حرف مي. رسول سعي دارد سرش را بكوباند به تاق
 ـبـار مـي  اش يكرود اما بعد هر سه جملهصدقه ميقربان. است كه پايان رابطه است د گوي

هاي سنين نوجواني بـا  به دوستي. »)100( براي همين چيزهاست كه بايد كات كنيم عزيز

اي از گردن قرمز نيـز نمونـه  شود و روايت راوي و دختر شالرابطة فربد و شيما اشاره مي
  .هاي آشنايي استرابطه

به اين ترتيب، شهسواري همچون پژوهشگري اجتماعي مجموعة متنوعي از خـانوادة  
كنـد  ها را در رمان خود بازنمايي ميدرنيستي و معضلات اجتماعي اين قسم خانوادهپسام

شايد بتـوان  . نمايدشناسان را به كندوكاو و بررسي بيشتر در اين مهم دعوت ميو جامعه
  .شناس را دليلي بر اين مدعا دانستبرتري و تفوق راويِ نويسنده بر فرهاد جامعه

  گيري نتيجه
ا وفور ترجمة متـون داسـتاني پسامدرنيسـتي، نويسـندگان ايرانـي بـا       از دهة هفتاد ب
بـه   ،هاي فراداستان آشنا شدند و به تقليد از ايـن متـون   ها و بازيگوشيامكانات، جذابيت

جـا كـه شـمار زيـادي از     هايي در اين سبك و سياق پرداختنـد؛ امـا از آن  نوشتن داستان
هـاي آن نداشـتند،    ها و نظريـه استگاهايشان شناخت صحيحي از جريان پسامدرنيسم، خ

زده پرداختنـد كـه در بسـياري    معنا و صـنعت اغلب به خلق آثاري سطحي، مغشوش، بي
هـاي   در حـالي كـه در ژانـر فراداسـتان، ويژگـي     . موارد نسبتي بـا پسامدرنيسـم نداشـت   

ايـن نقيصـه در   . پسامدرن بايد توأمان در ساختار و محتـواي آن مـلازم يكـديگر باشـند    
انـد نيـز    هاي فارسـي نوشـته و منتشـر شـده     هايي كه در تحليل و نقد فراداستان وهشپژ

غالب آنها بـا رويكـرد    دهد كه مشهود است؛ چنانچه نگاهي به مقالات اين حوزه نشان مي
اند و از تلازم محتـواي پسامدرنيسـتي بـا     تحليل شگردهاي صوري فراداستان نوشته شده

  .اند فرم در اين ژانر غفلت كرده
هاي صوري فراداستان بـا محتـواي رايـج در متـون      شگردپردازي »ميم عزيز«در رمان 

هايي كه فراداستان بر پاية آن شكل گرفتـه   ترين چالش اصلي. پسامدرنيستي تناسب دارد



124 
   1396 و ششم، پاييز شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

-از قبيل عدم قطعيت، توجه به زبان، پرداختن به مقولة نقد و غلبة وجودشناختي- است
هـاي فراداسـتاني، اتصـال كوتـاه،     تار تودرتو، شخصيتهايي نظير ساخ دوشادوش تكنيك

هـا ادبيـات داسـتاني    عـلاوه بـر ايـن   . رود روي و پيوند دوگانه پـيش مـي  جايگشت، زياده
لذا رمـاني  . اي براي درك بهتر اجتماع استپسامدرنيستي پاسخي به پسامدرنيته و شيوه

ه، فرهنـگ و زنـدگي   شـود، بايـد بتوانـد جامع ـ   كه به سبك و سياق پسامدرن نوشته مي
  . معاصر را بازنمايي و واكاوي كند

سـاختار و فرمـي    ،علاوه بر اين كه با كاربست تمهيدات فراداسـتاني  »ميم عزيز«رمان 

انديشـي در  پسامدرنيستي دارد، توانسته به خوبي با مضمون و محتوايي پسامدرن به ژرف
زنمايي معضلات فرهنگي و زنـدگي  توجه به تكثر اشكال خانواده، با. امروز بپردازد ةجامع

هويتي انسـان در عصـر پسـامدرنيته و تـلاش او بـراي كسـب       خانوادگي امروز، تصوير بي
... هـاي انسـان معاصـر و    فرديت و هويت خاص خود، ترسـيم ترديـدها و عـدم قطعيـت    

مضاميني پسامدرنيستي هستند كه شهسواري هوشيارانه با سـاختار فراداسـتان بـه آنهـا     
  . كندو مخاطب را به تفكر و تدقيق در خصوص آنها دعوت ميپرداخته 
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